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خاورمیانـــه آمریکایی به پایان خود رســـیده 
اســـت. نظم منطقـــه‌ای کـــه از ســـال ۱۹۹۱ 
حاکـــم بوده، یکـــی از تبعات فـــراوان جنگ 
آمریـــکا و اســـرائیل علیه ایران بوده اســـت. 
شکســـت آمریکا و اســـرائیل در ســـرنگونی 
تهـــران، ورشکســـتگی دهه‌هـــا تحریـــم و 
خشونت را ثابت کرده است. ناتوانی ایالات 
متحـــده در محافظـــت از متحـــدان خلیج 
فارس خود در برابر پاســـخ ایـــران یا باز نگه 
داشـــتن تنگه هرمز، به طرز مهلکی معامله 
امنیتـــی اصلـــی را کـــه شـــبکه پایگاه‌هـــای 
نظامـــی آن در منطقـــه را توجیـــه می‌کـــرد 
تضعیـــف کرده اســـت و موضـــع تهدیدآمیز 
فزاینده اســـرائیل و کنار گذاشـــتن هرگونه 
تظاهـــر بـــه علاقه به دســـتیابی به ســـازش 
بـــا فلســـطین، بـــه مأموریت چنـــد دهه‌ای 

واشـــنگتن برای گـــرد هـــم آوردن متحدان 
عـــرب خـــود و اســـرائیل در یـــک همـــکاری 

امنیتی پایـــدار پایان داده اســـت.
در ابتـــدا، ممکـــن اســـت به نظر نرســـد که 
این جنـــگ تأثیر زیـــادی بـــر اتحادهایی که 
نظم آمریکایی را تشـــکیل می‌دهند، داشته 
اســـت. کشـــورهای خلیج فارس کـــه با یک 
جنـــگ بی‌نتیجـــه و یـــک ایـــران قدرتمنـــد 
روبـــه‌رو هســـتند، ممکن اســـت خریدهای 
تســـلیحاتی و درخواســـت‌های خـــود بـــرای 
تضمین‌هـــای امنیتـــی جدیـــد را افزایـــش 
دهنـــد و توهـــم تـــداوم را ایجاد کننـــد. اما 
نظم قدیمـــی در واقع جای خود را به چیزی 

جدیـــد می‌دهد.
نظـــم کنونـــی خاورمیانه که توســـط دولت 
جـــورج اچ دبلیـــو بـــوش پس از فروپاشـــی 
اتحاد جماهیر شـــوروی و آزادســـازی کویت 
از اشـــغال عراق در جنگ خلیـــج فارس در 
ســـال‌های ۱۹۹۱-۱۹۹۰ برقـــرار شـــد، با برتری 
آمریکا تعریف شـــده اســـت. واشـــنگتن که 

بـــا فرصتـــی تاریخی بـــرای تضمین تســـلط 
ع بر منطقـــه‌ای کـــه مدت‌ها محل  بلامنـــاز
مناقشـــه بـــود، روبه‌رو شـــده بود، بـــا ایجاد 
پایگاه‌هـــای نظامی و ترتیبـــات امنیتی برای 
مهار عـــراق و ایران، حضور خـــود را به امری 
ضـــروری تبدیـــل کـــرد. حمایـــت نظامی و 
سیاســـی آن، بقای تقریباً هـــر حکومتی در 

منطقـــه را تضمیـــن می‌کرد.
واشـــنگتن برای مشـــروعیت بخشـــیدن به 
نقـــش خود، رونـــد صلح اعراب و اســـرائیل 
را بـــه امیـــد ادغـــام متحـــدان عـــرب خود 
امنیتـــی  یـــک چارچـــوب  و اســـرائیل در 
مشـــترک آغاز کرد. نتیجه، منطقـــه‌ای بود 
که بین یـــک بلوک به رهبری آمریکا شـــامل 
اســـرائیل، ترکیه و هر کشـــور عربـــی و یک 
بلوک مخالف و کمتر رســـمی شـــامل ایران، 
سوریه و بازیگران غیردولتی مانند حماس، 
حـــزب‌الله و انصـــارالله تقســـیم شـــده بود. 
ایـــن ســـاختار در طول ســـه دهـــه تغییرات 
 ، جهانـــی ی  سیاســـت‌ها ر  د چشـــمگیر 

منطقـــه‌ای و آمریکایی به طرز چشـــمگیری 
بـــدون تغییر باقـــی ماند.

قیام‌هـــای ســـال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۰، دولت‌های 
عربـــی را بـــه ســـمت اشـــکال جدیـــدی از 
مداخله‌گرایـــی ســـوق داد، تـــا حـــدی بـــه 
ایـــن دلیـــل کـــه آنهـــا اعتمـــاد خـــود را بـــه 
توانایـــی و تمایـــل ایـــالات متحـــده بـــرای 
پاســـخگویی به آنچه کـــه آنهـــا تهدیدهای 
فوری می‌دانســـتند، از دســـت دادنـــد. این 
دســـتور، ایـــران و اســـرائیل را نیز بـــه دنبال 
کـــردن سیاســـت‌های خـــود تشـــویق کرد، 
اما هـــر کـــدام به روش‌هـــای مختلـــف. در 
طـــول دهه‌ها، ایـــران شـــبکه‌ای از متحدان 
غیردولتی را گرد هم آورد کـــه در ویرانه‌های 
جنگ‌هـــای آمریکا، اســـرائیل و عربســـتان 

ســـعودی شـــکوفا شدند.
برتری نظامی اســـرائیل و اعتماد به حمایت 
آمریـــکا، رهبران آن را قادر ســـاخت تا حفظ 
ائتلاف‌های حاکم و دفع تهدیدات سیاسی 
داخلـــی را بـــر رســـیدگی جـــدی به مســـأله 

فارن افرز: اگر جنگ در غزه آینده رهبری منطقه‌ای آمریکا را در هاله‌ای از ابهام قرار داد، 
جنگ علیه ایران تأییدی بر پایان این نظم بود

پایان خاورمیانه آمریکایی

فلســـطین یا کاهـــش بی‌ثباتـــی منطقه‌ای 
در اولویـــت قـــرار دهنـــد. امـــا هنگامی که 
حمـــات ۷ اکتبر این آســـودگی خاطـــر را از 
بیـــن برد، پاســـخ اســـرائیل، تشـــدید کامل 
تنش نظامی بود. تل‌آویو در اســـتفاده از زور 
در سراســـر منطقه، بیش از پیش زیاده‌روی 
کرد و اشـــغال نظامی خـــود را در نـــوار غزه، 
کرانه باختری و حتـــی بخش‌هایی از لبنان 

و ســـوریه تثبیت کرد.
نظـــم منطقـــه‌ای ایـــالات متحده پیـــش از 
این نیـــز متزلزل شـــده اســـت، از جمله در 
جریـــان حملـــه فاجعه‌بـــار ســـال ۲۰۰۳ بـــه 
عـــراق و قیام‌هـــای مردمـــی ســـال ۲۰۱۱، اما 
این نظـــم همـــواره خـــود را بازســـازی کرده 
است. سیاســـت‌گذاران آمریکایی به همان 
انـــدازه کـــه قدرت‌هـــای منطقـــه‌ای نهفته 
در آن گرفتـــار بودند، در دام ســـاختاری که 
خود طراحی کـــرده بودند، گرفتار شـــدند. 
از زمـــان روی کار آمـــدن بیـــل کلینتون، هر 
رئیس‌جمهـــوری وعـــده کاهـــش دخالـــت 
آمریـــکا در خاورمیانـــه را داده اســـت و هـــر 
رئیس‌جمهـــوری خـــود را در حال کشـــیده 
شـــدن بـــه همـــان سیاســـت‌ها و همـــان 

جنگ‌هـــا یافته اســـت.
بحران دوگانه‌ ویرانی غزه توســـط اسرائیل و 
جنگ آمریکا و اســـرائیل علیه ایران ممکن 
اســـت فقط یک بخش دیگـــر از این چرخه 
به نظر برســـد. اما در حقیقـــت، این وقایع 
در کنـــار هـــم ضربـــه‌ مهلکی بـــه خاورمیانه‌ 
آمریکایـــی وارد کرده‌اند. حمایـــت آمریکا از 
حمله‌ اســـرائیل به غـــزه، به ویـــژه در دوران 
ریاســـت جمهـــوری جـــو بایـــدن، هرگونـــه 
اقتدار اخلاقـــی باقی‌مانده‌ ایـــالات متحده 
را کـــه می‌توانســـت ادعـــا کند، از بیـــن برد. 
شکســـت ترامـــپ در ایـــران، توهـــم قدرت 
مطلـــق نظامـــی آمریـــکا را در هم شکســـته 
اســـت. هر دو حادثـــه به کشـــورهای عربی 
نشـــان داده اســـت که آنها نفـــوذ معناداری 
در نظـــم منطقـــه‌ای ندارنـــد و ضمانت‌های 

امنیتی آمریـــکا رو به کاهش اســـت.
اگر جنـــگ غـــزه آینـــده رهبـــری منطقه‌ای 
آمریـــکا را در هالـــه‌ای از ابهـــام قـــرار داد، 
جنگ با ایـــران تأییـــدی بر پایـــان این نظم 
بود. رهبـــران خلیج فـــارس از اینکه ایالات 
متحده و اســـرائیل بدون مشورت با آنها، در 
حالی که می‌دانستند با آن مخالف هستند 
و در بحبوحه مذاکـــرات میانجیگری عمان 
با ایران، جنـــگ را آغاز کردند، خشـــمگین 
بودنـــد. جنگـــی کـــه آنهـــا هیچ نقشـــی در 
آن نداشـــتند، آنهـــا را در معـــرض انتقـــام 
مســـتقیم ایران قرار داد. ظرف چند هفته، 

ایـــران موفـــق شـــد بخش‌هـــای بزرگـــی از 
مجمع‌الجزایـــر پایگاه‌هـــای نظامـــی را کـــه 
برتری آمریـــکا در خاورمیانه را تضمین کرده 
بودند، آســـیب برســـاند، نابود کند یا از رده 

خـــارج کند.
اعتماد متحدان خلیج فارس به واشنگتن 
بعـــد از حملـــه آمریکا و اســـرائیل بـــه ایران 
از بیـــن رفـــت. بـــرای دهه‌هـــا، طرفـــداران 
بمبـــاران ایـــران اســـتدلال می‌کردنـــد کـــه 
چنین حمله‌ای ممکن اســـت کثیف باشد 
اما در نهایت تهدید ایـــران را از بین می‌برد. 
بـــا این حـــال، ایـــالات متحـــده و اســـرائیل 
با تمـــام قـــدرت نظامی خـــود، به ســـادگی 
شکســـت خوردنـــد. عـــاوه بر ایـــن، ایالات 
متحـــده در حالـــی که ایـــران تنگـــه هرمز را 
می‌بســـت، درمانـــده و نظاره‌گـــر بـــود. بـــار 
دیگـــر، رهبـــران خلیـــج فـــارس نه تنهـــا از 
بی‌توجهی آمریکا به ترجیحـــات آنها، بلکه 
از آشکار شـــدن ناتوانی آمریکا شوکه شدند. 
آنچه کشـــورهای خلیج فـــارس از همه اینها 
برداشـــت کردند این بود کـــه ضمانت‌های 
امنیتی آمریـــکا دیگر قابل اعتمـــاد نبودند.

این بار فرق دارد
واشـــنگتن نمی‌توانـــد بـــا تظاهر بـــه اینکه 

هیـــچ چیـــز تغییـــر نکـــرده اســـت، از گذار 
به یـــک نظم منطقـــه‌ای جدیـــد جلوگیری 
کنـــد. متحـــدان عرب کـــه اعتماد خـــود را 
به ایـــالات متحـــده از دســـت داده‌انـــد، به 
طـــور فزاینـــده‌ای اســـتقلال خـــود را اعمال 
خواهنـــد کرد. گاهـــی اوقات، ایـــن می‌تواند 
بـــه معنـــای پیگیری دیپلماســـی بـــا ایران و 
گســـترش روابط با چین و روســـیه برخلاف 

میل آمریکا باشـــد.
نیروهایی که عمدتـــاً خارج از کنترل آمریکا 
هســـتند، این نظم نوظهور را شکل خواهند 
داد. اولاً، اســـرائیل مصمم اســـت که صرف 
نظـــر از ترجیحات آمریکا، به مداخله نظامی 
خود ادامه دهـــد. مقامات اســـرائیلی اصرار 
دارنـــد کـــه حضور نظامـــی خود را عـــاوه بر 
لبنان در ســـوریه نیز حفظ کننـــد و با توجه 
بـــه عدم وجـــود فشـــار جدی داخلـــی برای 
اتخاذ سیاست‌های مســـالمت‌آمیزتر، مانع 
چندانی در مســـیر الحاق کرانـــه باختری و 
نابـــودی کامل غزه توســـط اســـرائیل وجود 

ندارد.
ایـــران اگرچـــه از جنگ آســـیب دیـــده، اما 
همچنـــان پابرجاســـت و قـــدرت منطقه‌ای 
آن افزایـــش یافتـــه اســـت. ایـــران توانایـــی 
خـــود را در کنترل مؤثر تنگـــه هرمز و حمله 

ترجمه

تصور اینکه ترامپ، که به شدت بین استراتژی‌ها مردد است، بتواند 
نظم منطقه‌ای جدیدی از هر نوع را طراحی کند، دشــوار است. اما 
جانشین او شانس واقعی برای شکستن وضع موجود و تدوین یک 
استراتژی منسجم‌تر و مؤثرتر در خاورمیانه خواهد داشت. این امر با 
کنار گذاشتن استفاده از مداخله نظامی به عنوان اولین راه حل و 
پایان دادن به دیپلماسی از طریق حملات هوایی آغاز می‌شود. اولویت 
واشنگتن باید دفاع باشد، نه حمله. یک راه برای روشن کردن این نیت، 
صرف نظر کردن از بازسازی پایگاه‌های نظامی آسیب دیده یا ویران شده 
ایالات متحده در سراسر خلیج فارس و حفظ آزادی ناوبری از طریق 

تنگه هرمز است.
رسوایی جنگ ایران، پوچی درخواست‌های جنگ‌طلبانه برای جنگ و 
وعده‌های اقدام قاطع را کاملاً آشکار کرده است. زمان آن رسیده است 
که واشنگتن به یک فرآیند دیپلماتیک متعهد شود که بتواند ایران را 
به عنوان یک شریک متعهد به سیستم امنیتی منطقه‌ای وارد کند. 
کشورهای خلیج فارس ممکن است با وجود خشم خود از حملات 
اخیر ایــران، پذیرای چنین رویکردی باشند. حتی جی. دی. ونس، 
معاون رئیس جمهور، از تمایل به »تغییر اساسی« روابط ایالات متحده 
با ایران پس از یک توافق جدید سخن گفته است. این آرزو وجود دارد، 
اما دولت جدید باید به سرعت و قاطعانه نشان دهد که قصد دارد آن 

را به سرانجام برساند.

آخرین فرصت

ـــرش بـ


